سيرسيرك!
3 اوت، 1918 (فوئنته واكه روس، غرناطه)  به ماريا لوئيس
فدريكو گارسيا لوركا
ترجمه – فؤاد نظيري
فدريكو گارسيا لوركا در پنجم ژوییه 1898 در دهكده فونتاباكروس در شمال شرقي شهر گراناداي اسپانيا به دنيا آمد.
سال‌هاي كودكي او در روستاها غرناطه، شهر باستاني اسپانيا گذشت و از همان دوران كودكي با موسيقي و آوازهاي كوليان آشنا شد. لوركا عليرغم آن كه براي تحصيل در رشته حقوق ئ فلسفه وارد دانشگاه شد اما به ادبيات روي آورد و تحققات دانشگاهي ار نيمه كاره رها كرد. لوركا در سال 1918 زماني كه فقط 20 سال داشت نخستين اثرش را با نام «باورها و چشم اندازها» منتشر كرد و در سن 22 ساله‌گي نخستين نمايشنامه‌اش را با نام دوران نحس پروانه‌ها نوشت و به روي صحنه برد و يك سال بعد نخستين مجموعه ی شعرش منتشر شد. و هنگامي كه «عروسي خون» را در سال 1932 نوشت و يك سال بعد آن را روي صحنه برد به شهرتي جهاني دست يافت. 
لوركا در نوزدهم ماه اوت 1936 در گرانادا كشته شد. مهم‌ترين اثر او بعد از عروسي خون «يرما» ست كه در سال 1934 منتشر شد. 
سيرسيرك!
آه سيرسيركِ شادان!
تو بر بسترِ خاك مي‌ميري
مست از نور.
تو از كشتزاران در مي‌يابي
رازِ زنده گاني را؛
و در خود نگاه مي‌داري
افسانه‌يِ آن پريِ پير را 
كه مي‌توانست بشنود آرام،
زايشِ علف‌ها را.
سيرسيرك!
آه سيرسيركِ شادان!
آخر تو مي‌ميري
زير خونِ يكي قلبِ ژرفِ آبي فام.
نور خداست كه فرو مي‌آيد،
و آفتاب
رخنه‌اش مي‌دهد به درون.
سيرسيرك!
آه سيرسيركِ شادان!
آخر تو در تمامِ رنج‌هاي خود
احساس مي‌كني
تمامِ بارِ آبي را.
هر چيزِ زنده‌يي كه مي‌گذرد
سر به زير مي‌رود
از دروازه‌هاي مرگ
با هوايِ سفيدِ خواب آلود.
با كلامِ تفكر.
بي‌صدا ... غمناك،
پوشيده در سكوت
با شنلِ مرگ.
اما تو، سيرسيرك،
شيدا مي‌ميري، لبريزِ موسيقي،
تابنده در صدا و 
نورِ بهشتي.
سيرسيرك!
آه سيرسيركِ شادان!
تو فرو پوشيده‌اي
در رداِ روح القدس،
كه خود نورِ محض است.
سيرسيرك!
ستاره‌يِ پُرآوازه
بر فرازِ كشتزارانِ خفته،
رفيقِ قديمِ غوكان و 
زنجره‌هايِ سايه‌وار،
تو را گورهاي زريني ست
در اشعه‌يِ شوريده‌يِ خورشيد
كه زخم مي‌زند تو را، نوشين
در نشاطِ تابستان.
آفتاب روحِ تو را مي‌برد
تا به نورش بدل كند.
بگذار قلب من سيرسيركي باشد
بر فرازِ كشتزارهاي بهشتي
بگذار آرام بميرد سرود خوان
زخم خورده از آسمانِ آبي فام
و چون ناپديد شود
بگذار تا زني كه من‌اش پيش گويي‌ كردم
پراكنده‌اش كند در غبار
با دست‌هاي خويش
و بگذار تا خونِ من بر كشتزار 
گِلي سرخ و نوشين بسازد
آن‌جا كه دهقانانِ فرسوده
فرو مي‌كنند
كج‌بيلِ خويش را 
سيرسيرك!
آه سيرسيركِ شادان!
آخر تو زخم خورده‌اي به شمشيرهاي ناپيدايي از 
آبي.
